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وجود اجتماعی را از ھم گسيخت تا مناسبات و نھادھای م.  در ایران نظم سياسی موجود را واژگون کرد١٣۵٧انقلاب سال 

ِانقلاب بيان آرمانی دگرگونی اجتماعی و پيشرفت بود. ھا سرشت و قالبی تازه بخشد بدان شعارھایش، اندیشيده یا . ْ

اما شکل و جھت و دامنة . شان بود کننده در جنبش انقلابی و رھبران ھای شرکت گيری دلخواه توده خودانگيخته، نماد جھت

ِپيماید، دیناميسم درونی تعامل نيروی  چون گردبادی که دشت را می زند یا ھم چون آتشی که به جنگل می ھمانقلاب را، 
چنين است . اش ھای آغازین و خاستگاه گيری کند نه جھت نوردد تعيين می اش با پھنة اجتماعی که آن را درمی کوبنده درھم

امپریاليسم "، استقلال از "بادآورده"ن، امحای فقر و استثمار و ثروت کردن مستضعفا اش حاکم داستان انقلاب ایران که خواست

ای، که تاکنون تعریفی از آن به دست داده نشده، تحت نظارت روحانيت  ، و نشاندن اقتصاد اسلامی آرمانی"شرق و غرب

ودشدة کشور ب ًایران، در جامعة عميقا قطبی" داری وابستة سرمایه"بورژامحور بر جای  شيعة خرده . 

محاکم انقلابی اسلامی اموال . ھای تجاری بزرگ را ملی کرد دولت انقلابی بلافاصله پس از انقلاب، کارخانجات و بنگاه

فقيران شھری . ھای روستایی را تسخير کردند کشيده زمين دھقانان محروميت. را مصادره کردند" الارض مفسدان فی"

صاحبان . ھا را به دست خود گرفتند ھا مدیریت بسياری از آن ، و شوراھای کارخانهھای خالی را به اشغال خود درآوردند آپارتمان

ھای خارجی کردند ھای امن بانک ھا را روانة صندوق سرمایه و املاک ھر چه داشتند را به پول نقد و ارز تبدیل و آن . 

نظم "دادن تعریف و مستقرکردن  دست به. ھای پس از انقلاب بود گيری بازسازی دولت درگير منازعات درونی خود بر سر جھت

اقتصاد . نوین موضوع منازعات و مجادلات سخت ميان نيروھای اجتماعی مخالف یکدیگر و نيز ميان دولتيان بود" اقتصاد اسلامی

) شود بحرانی که بر اثر اغتشاشات سياسی پس از انقلاب در فرایند توليد ایجاد می(ایران در دام بحران اقتصادی پساانقلابی 

بحران اقتصادی پساانقلابی ھنگامی . ھای علنی اجتماعی در گزیدن راه بازسازی پس از انقلاب گرفتار آمده بود و مخالفت

در ایران، فقدان برنامة . تثبيت شود) شده یا بازگشت به نظم متلاشی(پذیرد که گذار به سوی نظم جدید اجتماعی  پایان می

رفت جای نظمی را بگيرد که از ميان رفته بود بحران را  خص از نظم انقلابی که انتظار میانقلابی روشن و نداشتن تعریف مش

 نيز بحران اقتصادی ١٣۶٠آمدن قيمت نفت در ميانة دھة  المللی، و پایين ھای اقتصادی بين جنگ با عراق، تحریم. تر کرد طولانی

د کردرا تشدی . 

نشينی  نخست، دورة عقب. ایم ًھایی کاملا متفاوت تقسيم کرده با ویژگیما دورة گذرای پساانقلابی را به دو دورة مجزا 

جویانه با نظم  ھای پساانقلابی در واکنش به بيان آتشين ستيزه سرمایه است که در جریان اغتشاش انقلابی و ناآرامی

ھای  ای شد که شبکه دارانه و گسترش سردرگمی ژمردگی مناسبات توليد سرمایه این وضع موجب پ. ِاقتصادی موجود بود

تابی  درون"ما این فرایند انحطاط را . کالایی شد دارانه در آن گرفتار آمده بودند، اما به نفع رشد توليد خرده بازار سرمایه

است که ) گذاری سرمایه(اش اختلال گسترده و فراگير در توليد و انباشت سرمایه  خوانيم که وجه مشخصه می" ساختاری

مقياس  ھای خدماتی کوچک شدن کشاورزی، و افزایش چشمگير فعاليت دایی اقتصاد شھری، دھقانیموجب پرولتاریاز

 در نظر داشت به کار ١٩٣۶شناس فرھنگی، در  وایزر، انسان تابی را در معنایی که الکساندر گولدن ما اصطلاح درون. شود می

کليفورد گيرتز، در توضيح . که به یک شکل و صورت درآیند آن الگوھای موجود، بی" پيچيدگی روزافزون درھم"ایم؛ یعنی  گرفته

تابی در نظر داشت گسترش داد وایزر از درون فرایند توسعة کشاورزی در سدة نوزدھم در جاوه، مفھومی را که گولدن . 

ِ این جریان مشخصة. خواند" تابی فرآیند برون"توان  تابی به انگيزة بازسازی و آزادسازی اقتصادی را می عکس جریان درون

شدن  دارانه، پرولتاریایی دارانة توليد، بازسازی نھادھای بازار سرمایه معکوس عبارت است از احيای مجدد مناسبات سرمایه

زدایی از اقتصاد روستا نيروی کار، و دھقان . 

فرشيد . ایم هھای مختلف اقتصاد ایران را در نوشتة دیگری بررسی کرد تابی در بخش تابی و برون ما روندھای درون

اقتصاد ایران در این دوره، از لحاظ عملکرد رشد اقتصادی، به نتایج " منابع رشد و رکود"مجاورحسينی در مطالعة اقتصادسنجی 

جدول شمارة یک کاھش شدید سھم موجودی سرمایه در رشد توليد ناخالص داخلی واقعی . مشابھی دست یافته است

. دھد نشان می)  درصد رسيد٨/١که از پنج درصد به  ( ١٣۵٢ تا ١٣۴۵ر مقایسه با دورة  د١٣۶۵ تا ١٣۵٢غيرنفتی را در دورة 

.  درصد رسيده است٩/٢ِ درصد به منفی ۶/۵شدت سقوط کرده و از  وری عامل کل به که در دو دورة مذکور بھره تر آن توجه جالب



لص داخلی غيرنفتیمنابع رشد توليد ناخا: ١جدول    

 ١٣٧۵ تا ١٣۶۵   ١٣۶۵ تا ١٣۵۵ ١٣۵۵ تا ١٣۴۵  

 ٩/٣ ٧/٠ ٢/١٣ ميانگين نرخ رشد سالانه

  :منابع

 وری عامل کل بھروه

   

۶/۵ 

   

٩/٢- 

   

٣./ 

 ½ ٢/١ ١/٢ )نيروی کار( اشتغال 

 ٧/٠ ۶/٠ ۵/٠ سرماية انسانی

 ٩/٠ ٨/١ ٠/۵ موجودی سرماية فيزيکی

ھای  ھا و موقعيت ھای سياسی و اقتصادی ـ اجتماعی تازه پدید آورد و فرصت ھا و موقعيت ای فرصت دهین تغييرات مھم برای ع

برخی از مشاغل رونق گرفتند و وضع برخی . ھا گسترش یافت و برخی دیگر جمع شد برخی فعاليت. دیگرانی را محدود کرد

گيری نزدیک شدند و فاصلة برخی دیگر از این  رت و تصميمھای اجتماعی به مراکز قد برخی از گروه. دیگر رو به وخامت گذاشت

ھای  ھای شغلی، جایگاه و مقام و منزلت کارکنان و موقعيت این تغييرات بر توزیع موقعيت. شان کم مراکز زیاد شد و احترام

آورانه، جمعيتی، یا  ًگونه تغييرات معمولا در درازمدت و در واکنش به تغييرات فن این" عادی"در شرایط . شغلی اثر گذاشت

در فرایند گذار در شرایط پساانقلابی تغييرات در الگوھای شغلی نيروی کار ناگھانی و . پذیرد اجتماعی ـ اقتصادی صورت می

ھای مختلف اقتصادی  گيری اثرات طبقه و اشتغال ھم در سطح کلان و ھم در بخش در این مقاله، از طریق اندازه. ناپایدار است

تابی در  تابی و برون ّ تصویری کمی از منابع قبض یا بسط جایگاه طبقاتی نيروی کار در ایران را در فرایندھای دروندر طی زمان،

ھای فراوانی که دربارة ایران پس از  ای در ميان نوشته جای خالی چنين مطالعه. ھای پس از انقلاب ارائه خواھيم کرد دھه

ای مشابه در مورد ھيچ کشور دیگری که در نظم  دانيم مطالعه جا که ما می نتا آ. انقلاب نوشته شده آشکارا خالی بود

، مگر در مورد روسيه ، صورت نگرفته است"اقتصادھای در حال گذار"ویژه در اش تغييری ناگھانی پدید آمده، به اجتماعی . 

کردن منابع برآمدن و سقوط  ّ کمیروش ما در. سازیم ابتدا، در قسمت بعد، مفھومی را که از طبقه در ذھن داریم روشن می

یافتة طبقاتی نيروی کار در ایران در  کاربستن این روش در مورد ساختار شکل ما توانستيم با به. طبقات روش تفکيک است

ھای مختلف اقتصادی را در   منابع قبض و بسط طبقات مختلف در اقتصاد و در بخش١٣٨۵ و ١٣٧۵ و ١٣۶۵ و ١٣۵۵ھای  سال

ھای مذکور است ھای ما آمارھای سرشماری نفوس و مسکن سال منبع داده. از انقلاب دریابيمھای پس  سال . 

 اختلاف طبقاتی نيروی کار
" شده  بندی مراتبی درجه ِیک کل ھمگن و یکدست یا صرف کسانی که بر اساس مھارت یا درآمدشان در سلسله" نيروی کار

شوند،  مراتبی با یکدیگر مرتبط می د در نيروی کار، که به طرزی سلسلهسرشت روابط ميان افرا. قرارداده شده باشند نيست

دھندة  مناسبات توليد نشان. ھای اقتصادی بر منافع طبقاتی مبتنی است و منفعت طبقاتی نيز بر مناسبات توليد در فعاليت

توان این  از این نظر می.  استّھای مولد شده بر توليدکنندگان و دارایی ِشيوة توزیع حقوق مالکيت واقعی و قدرت اعمال

مناسبات را با مناسبات مالکيت یکی گرفت زیرا کسانی که مالک منابع اقتصادی کمياب ھستند وارد مناسباتی نامتقارن با 

شود و  این مناسبات موجب ظھور جایگاه طبقاتی در ساختار اقتصادی می. شوند که چنان منابعی در اختيار ندارند کسانی می

ھای طبقاتی، که بر سه محور  ای از این جایگاه داری مجموعه در اقتصاد سرمایه. کند تصادی شاغلان را تعيين میمنافع اق

اند، ساختار طبقاتی را  ھا، و امتيازھا یا اقتدار سازمانی مبتنی قابليت/ ھا ، مھارت)سرمایة مادی و نقدی(ھا  مالکيت دارایی

به ساختار اشتغال شبيه شودمناسبات طبقاتی ممکن است . دھند شکل می . 

اقتدار / ھای کمياب؛ و سوم، امتيازات قابليت/ ھا ھا؛ دوم، برخورداری از مھارت ُما بر اساس سه بعد اول، مالکيت دارایی

بندی  ما به تقسيم. بندیم شناسی طبقاتی زیر را به کار می ِمان دربارة ایران پس از انقلاب گونه سازمانی، در مطالعة تجربی

ای قائل ھستيم قاتی چھارگانهطب : 

داران را  سرمایه. آورند اند و کارگران را به استخدام خود درمی ھای اقتصادی داران صاحبان ابزار مادی و مالی فعاليت سرمایه (١

ّبه دو دستة شغلی سنتی و مدرن تقسيم کرده منظور از مدرن آن دسته از. ایم ِ غلی ھای ش اند که در موقعيت دارانی سرمایه 

داران در  ھایی است که سرمایه ھای شغلی موقعيت این موقعيت. ای مشغول به کار ھستند مدیریتی ـ اجرایی یا فنی ـ حرفه



روش تفکيک: محاسبة تغيير اندازة طبقات  

ھای مختلف اقتصاد  ی ھم در سطح کلان و ھم در بخشھای طبقات ْروش تفکيک محاسبة منابع تغيير در سھم نسبی جایگاه

ِاین روش آماری را ابتدا اولين م. سازد طی زمان را آسان می رایت که با . ُکيتاگاو مطرح ساخت و از جمله در مطالعة اریک ا. ِ

ِکرد دربارة طبقات اجتماعی و در مطالعة اليور مارچند و کلود تلو و نيز د َیوآخيم سينگلمن کار می ر مطالعة شيرو ھوریوچی ُ

ایم جا ما این روش را بر اساس تفسير خود به کار گرفته در این. دربارة تحليل رشد جمعيت به کار بسته شد . 

ِچون نتيجة ترکيبی دو تغيير  توان ھم ھر گونه تغيير مشھود در تعداد افراد یک ردة طبقاتی ميان دو نقطة سنجش را می
است که، با این فرض که سھم نسبی ) اثر خالص یا جمعيتی(نخست، اثر اشتغال :  شمار آوردزمان در آن دورة ميانی به ھم

اندازة ( آن طبقه ثابت مانده باشد، تغييری است که در تعداد افراد یک ردة طبقاتی خاص در نتيجة تغيير در سطح کل اشتغال 

دة طبقاتی در نيروی کار شاغل ثابت بماند چه مقدار که اگر اندازة نسبی یک ر یعنی این. گيرد صورت می) نيروی کار شاغل

ّحدی است که نرخ تغيير یک ردة طبقاتی ) اثر ساختاری(تغيير در اندازة آن ردة طبقاتی صورت خواھد پذیرفت؟ دوم، اثر طبقه 
از افزایش یا بسط اثر طبقه حاکی ) ِمنفی(ِعلامت مثبت . کند با محاسبة آن از نرخ تغيير در کل نيروی کار فاصله پيدا می

در ردة طبقاتی است در حدی فراتر از روند مورد انتظار، یعنی فراتر از حدی که اگر سھم نسبی یک ردة ) کاھش یا قبض(

در صورتی که تغيير واقعی در یک ردة طبقاتی ھمان . آمد طبقاتی در نيروی کار به ھمان ميزان سابق باقی مانده بود پدید می

گاه اثر  اگر ردة طبقاتی به لحاظ اندازة مطلق کاھش یابد، آن. کار شاغل باشد اثر طبقه صفر خواھد بودنرخ تغيير در نيروی 

مجموع اثر اشتغال و اثر طبقه تغيير مشھود در ھر طبقه را شکل . تر از اثر اشتغال خواھد بود طبقه منفی و قدر مطلق آن بزرگ

 . نرخ تغيير در ردة طبقاتی را در مقابل نرخ تغيير در نيروی کار بسنجيمسازد بنابراین، روش تفکيک ما را قادر می. دھد می

؛ ٣۴١٠٠٠ به ١٨٢٠٠٠از ( نفر افزایش یافت ١۵٩٠٠٠دار   اندازة واقعی طبقة سرمایه١٣۶۵ و ١٣۵۵ھای  بين سال. مثالی بزنيم



بورژوازی و کارمندان دولتی افول طبقة کارگر و برآمدن خرده: تابی ساختاری درون: دورة اول  

 درصد نيروی کار شاغل در ایران در ٢/۴٠دارانه،  ، پس از چندین دھه توسعة سرمایه١٣۵۵دھد که در سال   نشان می٢ جدول

گروه عمدة ). درصد١۶(یا در بخش دولتی )  درصد٨۴(اند که یا در بخش خصوصی به کار اشتغال داشتند  جرگة طبقة کارگر بوده

)  درصد٢/١(تنھا اقليتی کوچک . دادند  درصد نيروی کار را تشکيل می٩/٣١فرما که  بورژواھایی بودند خویش بعدی خرده

، )صنعتی(در توليد " سنتی"ھای  باقی اینان در موقعيت. بودند که به کارھای تخصصی اشتغال داشتند" مدرن"بورژواھای  خرده

بيش از یک ميليون ایرانی . دار بودند زمينبورژواھا دھقانان   درصد خرده۶٠نزدیک به . کشاورزی، یا خدمات مشغول به کار بودند

بودند" مزد خانوادگی کارگران بی"نيز  . 

 

١٣٨۵ و ١٣٧۵ و ١٣۶۵ و ١٣۵۵: ترکيب طبقاتی نيروی کار شاغل در ایران: ٢جدول    
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 )ھزار نفر(
 درصد

  کل

 )ھزار نفر(
 درصد

  کل

 )ھزار نفر(
 درصد

  کل

 )ھزار نفر(
 درصد

  داران يهسرما

  مدرن-  

  سنتی-

١٨٢  

٢٣  

١۵٩ 

١/٢  

٨/١٢  

٢/٨٧  

  

٣۴١  

٢٢  

٣١٩ 

٣.١  

۵/۶  

۵/٩٣ 

۵٢٨  

٧۵  

۴۵٣ 

۶/٣  

١/١۴  

٩/٨۵ 

١۵٣٠  

٢۶۵  

١٢۶۶ 

۵/٧  

٣/١٧  

٧/٨٢ 

  طبقة متوسط

  

 کارکنان بخش -

 خصوصی

  

: کارکنان دولت-

 اقتصادی و اجتماعی

۴٧٧  

   

١٠٢  

   

   

٣٧۶ 

۴/۵  

   

٣/٢١  

   

   

٧/٧٨ 

٧٧۴  

   

۶۴  

   

   

٧١٠ 

٠/٧  

   

٣/٨  

   

   

٧/٩١ 

١۴٩٣  

   

٢١٩  

   

   

١٢٧۴ 

٢/١٠  

   

۶/١۴  

   

   

۴/٨۵ 

٢۵١۴  

   

٧۶٢  

   

   

١٧۵٢  

  

٣/١٢  

   

٣/٣٠  

   

   

٧/۶٩ 

  بورژواری خرده

  مدرن-

  سنتی-

٢٨١٠  

٣۴  

٢٧٧۶ 

٩/٣١  

٢/١  

٨/٩٨ 

۴٣٩٠  

۴٨  

۴٣۴٣ 

٩/٣٩  

١/١  

٩/٨٩ 

۵١٩٩  

١۶۴  

۵٠٣۵ 

٧/٣۵  

٢/٣  

٨/٩۶ 

٧٣۶۶  

٣٣٠  

٧٠٣۶ 

٠/٣۶  

۵/۴  

۵/٩۵ 

کارکنان خانوادگی 

 بدون مزد

   

١٠٢١ 

   

۶/١١ 

   

۴٨۴ 

   

۴/۴ 

   

٧٩٧ 

   

۵/۵ 

   

۶٨٣ 

   

٣/٣ 



  طبقة کارگر

 کارکنان بخش -

 خصوصی

  

:  کارکنان دولت-

 اقتصادی و اجتماعی

٣۵٣۵  

   

٢٩٧٠  

   

۵۶۵ 

٢/۴٠  

   

٠/٨۴  

   

٠/١۶ 

٢٧٠٢  

   

١٨١٠  

   

٨٩٢ 

۶/٢۴  

   

٠/۶٧  

   

٠/٣٣ 

۴۴٧۴  

   

٣١٠٩  

   

١٣۶۶ 

٧/٣٠  

   

۵/۶٩  

   

۵/٣٠ 

۶٢١۵  

   

۴٧٢٣  

   

١۴٩٣ 

۴/٣٠  

   

٠/٧۶  

   

٠/٢۴ 

  کارگزاران سياسی

 اعضای عادی -

)پايگان دون(  

  

 نيروھای نظامی و -

*نظامی شبه  

٧٣٢  

   

۶٧٣  

   

٣٨۶ 

٣/٨  

   

٩/٩١  

   

٧/۵٢ 

١٨۵١  

   

١۶۴٧  

   

١١٩٧ 

٨/١۶  

   

٠/٨٩  

   

٧/۶۴ 

١۶١٨  

   

١٣٧۴  

   

٨٨٧ 

١/١١  

   

٩/٨۴  

   

٨/۵۴ 

١٧٨٠  

   

١٣۴١  

   

۶٩٠ 

٧/٨  

   

٣/٧۵  

   

٨/٣٨ 

 ٩/١ ٣٧٨ ٢/٣ ۴۶٣ ٢/۴ ۴۵٨ ۵/٠ ۴١ نامشخص

 ٠/١٠٠ ٢٠۴٧۶ ٠/١٠٠ ١۴۵٧٢ ٠/١٠٠ ١١٠٠٢ ٠/١٠٠ ٨٧٩٩ کل

کل کارکنان دولت در 

 ھا ھمة رده

   

١۶٧٣ 

   

٠/١٩ 

   

٣۴۵٣ 

   

۴/٣١ 

   

۴٢۵٨ 

   

٢/٢٩ 

   

۵٠٢۵ 

   

۵/٢۴ 

  ھای تمرکز شاخص

     طبقة کارگر-

) خصوصی بخش(

نسبت کارکنان به 

  دار  سرمايه   ھر

   

 طبقة متوسط -

ان و کارکنان مدير(

نسبت به ھر ) فنی

 دار سرمايه

   

   

   

٣/١۶  

   

   

۵۶/٠ 

   

   

   

  

   

   

   

٣/۵  

   

   

١٩/٠ 

     

   

   

٩/۵  

   

   

۴١/٠ 

     

   

   

١/٣  

   

   

۵٠/٠ 

  

 

١٣٨۵ و ١٣٧۵ و ١٣۶۵ و ١٣۵۵ھای  ھای نفوس و مسکن در سال شده بر مبنای آمارھای سرشماری محاسبه: منبع . 

ھای فرعی  رده.  اضافه شده است١٠٠ھای اصلی به  نيروی کار شاغل به دست آید درصدھای ردهکه تعداد کل  برای آن: تذکار

 . اضافه شده است١٠٠درون ھمان رده به 

اند به شمار رفته" کارگزاران سياسی" در ھمين حال ھم شامل  * . 

 

بودند و " سنتی"شان ھم  ه اغلبک)  درصد نيروی کار شاغل١/٢(  نفر بود ١٨٢٠٠٠دارھا فقط   تعداد سرمایه١٣۵۵در سال 

) در طبقات کارگر و متوسط(در ھمين سال، در بخش خصوصی، ميانگين تعداد مزدبگيران . تنھا چند کارگر در استخدام داشتند

ميانگين تعداد . تر از ده کارگر داشتند ھا کم  درصد کل بنگاه٩٧در صنعت، .  نفر بود٩/١۶دار  نسبت به ھر کارفرمای سرمایه

ميانگين تعداد . مزد خانوادگی بودند ھا ھم کارگران بی  نفر بود، که تازه برخی از آن٩/١ھا تنھا  گونه کارگاه گران اینکار

 . نفر بود۶٣/٠ھا تنھا  گونه کارگاه مزدبگيران در این

 طبقة متوسط یا بيش از دوسوم.  درصد از نيروی کار شاغل۴/۵ نفر، یا ۴٧٧٠٠٠ طبقة متوسط کوچک بود، تنھا ١٣۵۵در سال 

نفت، (یا در مؤسسات دولتی ) ھای آموزش و بھداشت ًعمدتا در بخش(در مشاغل خدماتی در استخدام دولت بودند 

از این طبقة متوسط کوچک در مقام مدیران، )  نفر١٠٢٠٠٠( درصد ٣/٢١تنھا ). ھا ونقل، ارتباطات، و نظایر این حمل

وچرای فعاليت  چون صص در استخدام بخش خصوصی بودند، که از غلبة بیمنصبان اداری، یا کارگران فنی و متخ صاحب

 درصد از نيروی کار شاغل ٣/٨دستگاه سياسی دولت . شان در اقتصاد ایران حکایت داشت ّداران سنتی و سھم اندک سرمایه

نظامی اشتغال   شبهمنزلة کارگزاران سياسی در استخدام داشت، که بيش از نيمی از اینان در نيروھای نظامی و را به

 .داشتند



١٣٨۵ تا ١٣۵۵تفکيک طبقات، : ٣جدول   

١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵   

اثر  اثر طبقه اثر اشتغال

 اشتغال

اثر  اثر طبقه

 اشتغال

 اثر طبقه اثر اشتغال اثر طبقه

  اندار سرمايه

  مدرن-  

  سنتی-

۶/۴۵  

٨/۵  

٨/٣٩ 

٣/١١١  

٨/۶-  

٣/١٢٠ 

٨/١١٠  

٢/٧  

۵/١٠٣ 

۵/٧۵  

٠/۴۵  

۴/٣٠ 

٨/٢١٣  

٢/٣٠  

۵/١٨٣ 

٢/٧٨٩  

٠/١۶٠  

٢/۶٢٩ 

٠/٢۴٢  

٩/٣٠  

٩/٢١٠ 

٢/١١٠۶  

۵/٢١٠  

٩/٨٩۵ 

  طبقة متوسط

 کارکنان بخش -

 خصوصی

  

: کارکنان دولت-

 اقتصادی و اجتماعی

۵/١١٩  

   

۴/٢۵  

   

٠/٩۴ 

۴/١٧٧  

   

٩/۶٢-  

   

٣/٢۴٠ 

٢/٢۵١  

   

٨/٢٠  

   

۴/٢٣٠ 

١/۴٧۶  

   

۶/١٣٣  

   

۵/٣٣٣ 

٩/۶٠۴  

   

۶/٨٨  

   

٣/۵١۶ 

٨/۴١۶  

   

٨/۴۵۴  

   

٠/٣٨- 

۵/۶٣٣  

   

٠/١٣۵  

   

۶/۴٩٨ 

۴/١۴٠٣  

   

۴/۵٢۵  

   

٠/٨٧٨ 



  بورژواری خرده

  مدرن-

  سنتی-

٣/٧٠٣  

۵/٨  

٨/۶٩۴ 

٠/٨٧٧  

١/۵  

٩/٨٧١ 

٧/١۴٢۴  

۴/١۵  

٣/١۴٠٩ 

٢/۶١۶-  

٠/١٠١  

٢/٧١٧- 

٨/٢١٠۶  

۵/۶۶  

٣/٢٠۴٠ 

٢/۶٠  

۵/٩٩  

۴/٣٩- 

٢/٣٧٩٢  

١/۴۵  

١/٣۶٨۴ 

۵/٨٢۶  

٩/٢۵٠  

۶/۵٧۵ 

کارکنان خانوادگی 

 بدون مزد

   

۶/٢۵۵ 

   

٩/٧٩٢- 

   

١/١۵٧ 

   

١/١۵۶ 

   

٠/٣٢٣ 

   

١/۴٣٧- 

   

٣/١٣۵۵ 

   

۵/١۶٩٣- 

  طبقة کارگر

 کارکنان بخش -

 خصوصی

  

:  کارکنان دولت-

 اقتصادی و اجتماعی

٨/٨٨۴  

   

٣/٧۴٣  

   

۴/١۴١ 

٩/١٧١٧-  

   

٢/١٩٠٣-  

   

٣/١٨۵ 

٩/٨٧۶  

   

۵/۵٨٧  

   

۴/٢٨٩ 

٣/٨٩۵  

   

٨/٧١٠  

   

۵/١٨۴ 

٢/١٨١٣  

   

٧/١٢۵٩  

   

۵/۵۵٣ 

٣/٧٢-  

   

٣/٣۵۴  

   

٧/۴٢۶- 

۶/۴۶٩١  

   

۵/٣٩۴١  

   

٠/٧۵٠ 

٧/٢٠١١-  

   

١/٢١٨٩-  

   

۴/١٧٧ 

  کارگزاران سياسی

  

  

 اعضای عادی -

)پايگان دون(  

 نيروھای نظامی و -

*نظامی شبه  

٢/١٨٣  

   

   

   

٣/١٨۶  

   

۵/٩۶ 

٠/٩٣۶  

   

   

   

۵/٨٠۶  

   

٧/٧١۴ 

٨/۶٠٠  

   

   

   

۶/۵٣۴  

   

۵/٣٨٨ 

١/٨٣۴-  

   

   

   

۵/٨٠٨-  

   

۴/۶٩٨- 

٧/۶۵۵  

   

   

   

۶/۵۵۶  

   

۵/٣٩۵ 

٩/۴٩٣-  

   

   

   

٣/۵٨٩-  

   

۵/۵۵۶- 

۶/٩٧١  

   

   

   

۶/٨٩٢  

   

٠/۵١٢ 

٢/٧۶  

   

   

   

٣/٢٢۴-  

   

۶/٢٠٧- 

 ٧/٢٩٢ ٩/۵٣ -٠/٢۶٣ ۵/١٨٧ -٨/١۴٣ ۶/١۴٨ ١/۴٠٧ ٢/١٠ نامشخص

 ٠/٠ ٩/١١۶٧۶ ٠/٠ ٨/۵٩٠۴ ٠/٠ ١/٣۵٧٠ ٠/٠ ١/٢٢٠٢ کل

١٣٨۵ و ١٣٧۵ و ١٣۶۵ و ١٣۵۵ھای  شده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال محاسبه: منبع . 

رود نيز به شمار می" کارگزاران سياسی"حال در زیرردة  درعين * . 

 صنعتی و کشاورزی، ویژه در توليد کاھش تعداد مطلق و نسبی طبقة کارگر شاغل در ھمة مشاغل اصلی بخش خصوصی، به

اندازة خالص کاھش در . ّتابی بسيار حاد و چشمگير بوده است رغم افزایش تعداد مستخدمين دولتی، طی دورة درون به

ھای  ھای توليد صنعتی و کشاورزی شاخص بورژواھا در بنگاه استخدام طبقة کارگر و افزایش مطلق و مھم تعداد خرده

ِالبته بزرگی تغيير در درون ھر طبقه و تغيير خالص بين طبقات و آزمون . این دوره استشدن در  پرولتاریازدایی و دھقانی
کند تابی را محاسبات حاصل از روش تفکيک تأیيد می تابی و برون ھای درون انتظارات تحليلی ما دربارة دوره . 

 ميليون نفر رسيد، تعداد اعضای ١١ه  ميليون ب٨/٨، ھنگامی که اندازة نيروی کار شاغل از ١٣۶۵ و ١٣۵۵ھای  در ميان سال

ھمه، فرایند  بااین. اش را حفظ کند یافت تا موقعيت نسبی افزایش می) اثر اشتغال( نفر ٨٨۴٨٠٠بایست  طبقة کارگر می

اثر طبقه برای طبقة کارگر در استخدام بخش . ّ ميليون کمتر از حد انتظار نگاه داشت٧/١تابی اندازة طبقة کارگر را  درون

ِصی منفی خصو )  ميليون١٣/١ِمنفی (در این طبقه بازندگان اصلی آنانی بودند که در صنایع توليدی ). ٣جدول ( ميليون بود ٩/١ْ

در ھمين حال، اثر طبقه برای آن عده. اشتغال داشتند) ۴٣٧٠٠ِمنفی (و کشاورزی  از طبقة کارگر که در استخدام دولت بودند  

شده در بخش  حتی اگر فرض را بر این قرار دھيم که افزایش نسبت طبقة کارگر شاغل. اما مثبت بود) ١٨۵٠٠٠(اگرچه کوچک 

جایی از بخش خصوصی به دولتی  و جابه(ھای بزرگ خصوصی رخ داده باشد  ھا و مصادرة برخی از بنگاه کردن دولتی بر اثر ملی

ِر طبقة منفی عظيمی را که طبقة کارگر شاغل در قدری اندک بوده است که اث ، ميزان افزایش به)به این دليل پدید آمده باشد
توان توضيحی برای کاھش عظيم تعداد کارگران  کردن صنایع را نمی بنابراین ملی. کند بخش خصوصی متحمل شد جبران نمی

 .شاغل در بخش خصوصی دانست

بورژوازی، که  رشد سریع خرده. بی استتا ُاثر طبقة منفی عظيم طبقة کارگر یک بعد از پرولتاریازدایی نيروی کار در دورة درون

 ۶/١بورژوازی   تعداد خرده١٣۶۵ و ١٣۵۵ھای  در ميان سال. در ھمان ھنگام ھم پرشمار بود، وجه دیگر ھمان فرایند است

 نفرشان به واسطة اثر طبقه به این ٨٧٧٠٠٠ نفرشان به واسطة اثر اشتغال و ٧٠٣٠٠٠، که ) درصد۵۶(ميليون افزایش یافت 

که اندازة  ھم درحالی  نفر افزایش یافت، آن۶٢٩٠٠٠بورژوا به  خرده) دھقانان(در ھمين دوره تعداد کشاورزان . يوستندطبقه پ

به ھمين قياس، تعداد . شدن کشاورزی در ایران بود  نفر کاھش یافت که بازتاب فرایند دھقانی٣٢٠٠٠٠کارگران کشاورزی 

 نفر ۶۴٨٠٠٠که اندازة طبقة کارگر شاغل در بخش توليد  فزایش یافت، درحالی نفر ا٧١٨٠٠٠بورژوازی  کارگران توليدی خرده

 درصد ۴٠بورژوازی به حدود  تابی اثر طبقة مثبت خرده در دورة درون. کاھش یافت که نشانة بارز فرایند کارگرزدایی است



بورژوازی و بازگشت طبقة کارگر تابی؛ افول خرده برون: دورة دوم  

[ قدر که  سازی، آن زدایی و خصوصی سازی و مقرراتھای آزاد از آن پس سياست.  درگذشتند١٣۶٨در خرداد ] ره[خمينی ] امام

اگرچه . دارانة توليد را بازسازی کند در توان داشتند، کمک کردند که جمھوری اسلامی نھادھای بازار و مناسبات سرمایه

رای ّچنان تداوم داشت، اما فضای سياسی و اجتماعی بيش از گذشته پذی جانبة دولت در اقتصاد ھم قدرقدرتی و حضور ھمه

جمھوری اسلامی الزام و تعھد خود را به حفاظت از امنيت سرمایه و باورش به تقدس . ھای بخش خصوصی شد فعاليت

افزایش درآمد نفت . سروصدا کنار گذاشت کردن اقتصاد را بی ھای اسلامی ِحقوق مالکيت خصوصی را ابراز داشت و غالب طرح

دارانه را  د و موجبات تسھيل انباشت سرمایه و تعميق توليد سرمایه نيز خيری مضاعف را سبب ش١٣٨۵ تا ١٣۶٩از سال 





 
کنيم که سھم  ، ملاحظه می)١ و شکل ٢جدول ( با ھم مقایسه کنيم ١٣٨۵ و ١٣۵۵ھای  قتی آرایش طبقات را ميان سال

که  آن بورژوازی، و کارگزاران سياسی دولت در نيروی کار شاغل افزایش یافته، حال داران، کارگران طبقة متوسط، خرده سرمایه

رغم این  ھمه و به بااین. مزد خانوادگی به اندازة زیادی کاھش پيدا کرده است طبقة کارگر و کارگران بیسھم و نسبت کارکنان 

 بوده، نوعی تغيير به سوی ١٣۶۵چه در سال  ، در تضاد محض با آن١٣٨۵ھای مھم، ساختار طبقاتی نيروی کار در سال  تفاوت

دھد شدن با ساختار طبقاتی پيش از انقلاب را نشان می شبيه . 

ھای مختلف اقتصادی بازآرایی طبقاتی در آینة بخش  

ھا با آن  ھای مختلف اقتصادی در خلال این سال ھای مختلف طبقاتی در بخش ما با سنجش اثر طبقه و اثر اشتغال که رده

 که تغييرات طبقاتی و ِرو مفيد فایده است نگاه از این منظر ازآن. رسيم اند به درک بھتری از بازآرایی طبقاتی می رو بوده روبه

ھای  مان را به تغييرات ميان سال به منظور رعایت اختصار، ما تحليل. اند ھای مختلف اقتصادی با ھم بسيار مرتبط تغييرات بخش

ھای  بندی متقاطع طبقات و بخش ھای دقيق برای طبقه به علاوه، به علت فقدان داده. ایم  محدود کرده١٣٧۵ و ١٣۵۵

ھای  يم نه ميان طبقة کارگر و طبقة متوسط در بخش خصوصی تمایز بگذاریم و نه تفاوت دقيق ميان گونهاقتصادی، نتوانست



١٣٧۵ تا ١٣۵۵تفکيک تغييرات، ساليان : ھای اقتصادی بازآرایی طبقاتی در بخش: ۴جدول   

 خدمات ختمانسا صنعت کشاورزی جمع کل  

  داران سرمايه

   تغيير کل    

   اثر اشتغال    

   اثر طبقه    

 نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال  

   

٣/٣۴۵  

۵/١١٩  

٧/٢٢۵  

٩/١ 

   

٢/٨٨  

۴/۴  

٨/٨٣  

٢/١٩ 

   

١/٧۶  

۶/٢٧  

۶/۴٨  

٨/١ 

   

۵/۶۴  

٣/٧  

٢/۵٧  

٨/٧ 

   

۴/١١۶  

٧/١١۶  

٣/٠-  

٠/٠ 

  بورژوازی خرده

   تغيير کل    

   اثر اشتغال    

  طبقه اثر     

 نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

   

٨/٢٣٨٨  

۶/١٨۴٣  

٢/۵۴۵  

٣/٠ 

   

٩/۴٧۵  

٣/٢٠٨  

۶/٢۶٧  

٣/١ 

   

۴/٣۴٣  

۴/١۶٩  

٠/١٧۴  

٠/١ 

   

٨/٣٧٠  

۵/٣٨  

۴/٣٣٢  

۶/٨ 

   

۶/١١٩٨  

۶/١٠۵١  

٠/١۴٧  

١/٠ 

    مزد کارگران خانوادگی بی

   تغيير کل    

   اثر اشتغال    

   اثر طبقه    

 نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

   

٠/٢٢۴-  

٩/۶۶٩  

٠/٨٩۴-  

٣/١- 

   

۶/٩٨-  

٧/٧١  

۴/١٧٠-  

۴/٢- 

   

٠/١۶٩-  

٣/٢٢۵  

٣/٣٩۴-  

٨/١- 

   

٧/٢  

٧/١  

٠/١  

۶/٠ 

   

٨/۴٠  

۴/٢٧  

٣/١٣  

۵/٠ 

  کارمندان بخش خصوصی  

   تغيير کل    

   اثر اشتغال    

   اثر طبقه    

 نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

   

٣/٢۵۵  

٢/٢٠١۵  

٠/١٧۶٠-  

٩/٠- 

   

٣/٢٠۵-  

١/٧۶  

۵/٢٨١-  

٧/٣ 

   

۵/١٨٠  

۴/٢٣٠  

٩/٢۴٩-  

۶/٠- 

   

٨/٨٢-  

٩/۴٠٩  

٧/۴٩٢-  

٢/١- 

   

٨/٣۶٢  

٩/٩١٧  

٠/۵۵۵-  

۶/٠- 

  *کارمندان دولت

   تغيير کل     

   اثر اشتغال    

   اثر طبقه    

 نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

   

٩/٢۵٨۴  

۶/١٠٩٧  

٣/١۴٨٧  

۴/١ 

   

٢/١٨  

٧/۴  

۵/١٣  

٩/٢ 

   

۵/١٨٠  

۴/۴٣٠  

٩/٢۴٩-  

۶/٠- 

   

٨/٨٢-  

٩/۴٠٩  

٧/۴٩٢-  

٢/١- 

   

۵/١٢٠٧  

۵/٩۴٨  

٠/٢۵٩  

٣/٠ 

   نامشخص

   تغيير کل     

   اثر اشتغال    

   

١/۴٢٢  

٧/٢۶  

   

٨/٨۶  

١/٠  

   

۵/٨٩  

٣/١  

   

٣/۵۴  

٣/٠  

   

۴/١٩١  

۴/۵۵  



   اثر طبقه    

 نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

۴/٣٩۵  

٨/١۴ 

٧/٨۶  

١/٨١٣ 

٢/٨٨  

٠/۶۶ 

٠/۵۴  

١/١٩٧ 

٠/١٣۶  

۵/٢ 

 . در دسترس نبود١٣٨۵اطلاعات مربوط به : تذکر. ١٣٧۵ تا ١٣۵۵ھای  شده بر اساس آمار نفوس و مسکن سال محاسبه: منبع

اند ھای اقتصادی محاسبه نشده اند اما در ارقام مربوط به بخش کارگزاران سياسی در ستون کل در شمار آمده * . 

 

ھای اقتصادی اثر طبقة منفی بزرگی   در ھمة بخش١٣٧۵ تا ١٣۵۵ی ھا طور که در سطح کلان مشاھده کردیم، در سال ھمان

ھای  البته، تأثير آن در ھمة بخش. شد، شاھد ھستيم ً، که عمدتا شامل طبقة کارگر می"کارکنان بخش خصوصی"را در مورد 

 تعداد کارکنان این کرد، باید در صورتی که نسبت کارکنان بخش خدمات تغيير نمی. یکسان و مساوی توزیع نشد اقتصادی به

تر از روند مورد انتظار بود و بنابراین  البته درواقع تغيير بيش از نيم ميليون تن کم. یافت  تن افزایش می٩٠٠٠٠٠بخش بيش از 

ِنسبت اثر طبقه به اثر اشتغال منفی  ھای کشاورزی و ساختمان به ترتيب  نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش.  بود٠/۶ْ

نسبت اثر . رفت تر از اثر اشتغالی بود که انتظارش می که اثر طبقة منفی بزرگ  بود و حاکی از این٢/١ِ و منفی ٧/٣ِمنفی 

ِترین کاھش نسبی اندازة طبقه در  طبقه بر اثر اشتغال در ميان کارکنان بخش خصوصی در بخش کشاورزی رخ داد که بزرگ
ھا بود ميان ھمة طبقات و در ھمة بخش . 

که افزایش تعداد کارکنان بخش  آن  ميليون نفر افزایش یافت، حال۶/٢ تعداد کارکنان دولتی ١٣٧۵ و ١٣۵۵ی ھا ميان سال

شد که چه در خدمات اجتماعی اشتغال  ھایی می کارکنان دولت شامل ھمة آن). ۴جدول ( نفر بود ٢٢۵٠٠٠خصوصی فقط 

ِالبته ما در توزیع بخشی کارکنان . گرفت را نيز دربرمی" سیکارگزاران سيا"چنين  ھای اقتصادی و ھم داشتند و چه در فعاليت
بنابراین، . شدند کنار گذاشتيم شان در زمرة کارکنان بخش خدمات محسوب می تقریب ھمه دولت کارگزاران سياسی را که به

در این رده، اثر . شود ھای اقتصادی فقط شامل طبقة کارگر و متوسط شاغل در بخش دولتی می توزیع کارکنان دولت در بخش

ھا ھمراه است با  ْدر مورد کارکنان دولت اثر طبقة بزرگ در این بخش. تر است ھای صنعت و خدمات بزرگ طبقة مثبت در بخش

. ٣/٠ است و در بخش ساختمان ٣/٢نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش صنعت . اثر اشتغال که خود نيز بزرگ است

، اما علت این بزرگی اثر )٨/١١(تر است  در بخش ساختمان در مورد کارکنان دولت بسيار بزرگنسبت اثر طبقه به اثر اشتغال 

ھای  گونه که از اثر طبقة مثبت کارکنان دولت در ھمة بخش در مجموع، آن. ھاست تر در سایر بخش اشتغال بسيار کوچک

خمينی بسيار ناچيز ] امام[ دوران پس از رحلت سازی در آمده حاکی از آن است که خصوصی دست آید، نتایج به اقتصادی برمی

 .بوده است

جایی مطلق از  ترین جابه ْنگریم، باید به یاد داشته باشيم که در بخش کشاورزی بزرگ ھای اقتصادی می وقتی از منظر بخش

بورژوازی، کارگرانی  ردهمزد خانوادگی، با آثار طبقة منفی بزرگ، به خ و کارگران بی) ًعمدتا طبقة کارگر(کارکنان بخش خصوصی 

داران در  نسبت بزرگِ اثر طبقه به اثر اشتغال در مورد سرمایه. دار بود است و سرمایه" نامشخص"شان  که موقعيت طبقاتی

بورژواھای این بخش  تعداد خرده.  برابر افزایش مورد انتظار٢/١٩بخش کشاورزی گویای افزایش اندک تعداد آنان است، 

٣/١نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالی برابر است با (یافت  تن افزایش ۴٧۶٠٠٠ ). 

دارانه در دورة  رغم احيای متزلزلانة انباشت سرمایه ھا در آرایش طبقاتی، به ، دگرگونی١٣٧۵ و ١٣۵۵ھای  در مقایسة سال

ه اثر اشتغال در نسبت بسيار بزرگِ اثر طبقه ب. شدن کشاورزی در ایران است خمينی، گویای دھقانی] امام[پس از رحلت 

شان نامشخص است ورای  که جایگاه طبقاتی) ھای ساختمان و صنعت چنين در بخش ھم( مورد کارگران بخش کشاورزی 

ًای که احتمالا  ردة طبقاتی. ھاست بندی مجدد سرشماری ًھمة انتظارات معقول از تغييرات ساختاری است و صرفا بازتاب طبقه

ھای  مزد خانوادگی است، که در قياس با سایر رده بندی مجدد آماری آسيب دیده کارگران بی هھا از این طبق بيش از دیگر رده

تری شناسایی و مشخص شده است طبقاتی بارھا با شفافيت کم . 

با ( نفرة کارکنان دولت ٣٣۴٠٠٠ِاثر طبقة مثبت بزرگِ . شود ھای صنعتی، معدن، برق، گاز و آب می بخش صنعت شامل کارگاه

با نرخ نسبت اثر ( نفرة کارکنان بخش خصوصی ٢۵٠٠٠٠در برابر اثر منفی طبقاتی ) ٣/٢ِ اثر طبقه به اثر اشتغال نرخ نسبت

ِطبقه به اثر اشتغال منفی  ھای دولت نسبت به بخش خصوصی در صنایع در اوایل دھة  افزایش فعاليت. گيرد قرار می) ٠/۶ِ

ھم در بخشی که دولت حتی پيش از انقلاب سال   صورت گرفت، آنسازی ھایی بود که در جھت خصوصی رغم تلاش  به١٣٧٠

ِچنين گویای آن است که مؤسسات دولتی و موازی  داشتن دولت در بخش صنعت ھم تفوق. بالا را داشتِ  در آن دست١٣۵٧

ھای صنعتی را در انحصار خود گرفته بودند ھایی که به بنيادھا تعلق داشتند، فعاليت ویژه آن دولت، به . 

، تعداد ١٣٧۵ و ١٣۵۵ھای  در فاصلة سال. ُداران خرد افزایش یافته است بورژوازی و سرمایه ھای خرده علاوه بر این، فعاليت

که افزایش موردانتظار برای حفظ ھمان نسبت در آن ردة   نفر افزایش یافت، حال آن٣۴٣٠٠٠بورژواھا در بخش صنعت  خرده

داران صنعتی به ھمان حدی افزایش یافت که نسبت اثر طبقه به اثر   تعداد سرمایه. تن بود١۶٩٠٠٠طبقاتی در آن بخش تنھا 

ِھنگامی که این نسبت را در برابر نسبت منفی . ٨/١شان بود، یعنی  اشتغال ھای   کارکنان بخش خصوصی در فعاليت٠/۶ِ



 ساختار طبقاتی موجود

بورژوازی، کارکنان  دھد متشکل از خرده ای را نشان می  جامعه١٣٨۵نگاھی فراگير به ماھيت طبقاتی نيروی کار ایران در سال 

ود چھارم از نيروی کار را در استخدام خ ای که یک داران کوچک، در کنار بخش عمومی ای از سرمایه طبقة کارگر، و طبقة پراکنده

٣ و ٢ھای  جدول(دارد  ). 

که (اند  بورژوازی  درصد از اینان در جایگاه طبقاتی خرده۴٠ھای طبقاتی نيروی کار شاغل نشانگر آن است که  ترکيب جایگاه

 درصد در جایگاه طبقاتی کارکنان طبقة کارگر در ھر دو بخش خصوصی و ٣٠، )گيرند مزد خانوادگی را نيز دربرمی کارگران بی

 درصد کارگزاران ٩، و )اند  درصد در استخدام دولت٧٠(اند   درصد در طبقة متوسط١٢داراند،   درصد سرمایه۵/٧ند، ا دولتی

مزد خانوادگی در نيروی کار کاھش یافته،  ، نسبت کارکنان طبقة کارگر و کارگران بی١٣۵۵در قياس با سال . اند سياسی دولت

ن نسبت افزایش داشته استھای طبقاتی عمده ای و در مورد سایر جایگاه . 

بورژوازی خرده  

این طبقه . ترین طبقة اجتماعی در ایران است چنان بزرگ ِبورژوازی پراکنده ھم ، خرده١٣۶٨تابی پس از سال  رغم جریان درون به

 در ترین رشد این طبقه سریع). ٢ و جدول ١شکل ( رشد کرد ١٣٨۵ درصد در ٣۶ به ١٣۵۵ درصد نيروی کار شاغل در ٣٢از 

 بود، یعنی ١٣۶۵ و ١٣۵۵چه در  گرچه از آن(ْبورژوازی مدرن بود   درصد از خرده۵/۴ تنھا ١٣٨۵در . نخستين دھة انقلاب بود

ھای اقتصادی سنتی و  بقية این طبقه به فعاليت). تر شده بود ِ درصد آن مدرن بود، بسيار بزرگ١/١ و ٢/١وقتی که، به ترتيب، 

طور مداوم کاھش یافته، و در  بورژوازی در کشاورزی به ال گذشتة پس از انقلاب سھم خردهدر سی س. پرداختند کوچک می

 .توليد و خدمات افزایش

در بازار از دیرباز در جوار تجار ) فروشی ًعمدتا در خرده(ھای توليد و خدمات  بورژوازی شھری در بخش ھای بزرگ خرده گروه

ھای پس از  ِدارانة پرسرعت در ایران سال توسعة سرمایه. شدند جا جمع می یکآمدند و  دار خرد و کلان گرد ھم می سرمایه

ھای تجاری به فراسوی محدودة تنگ بازار سنتی در بخش قدیمی شھرھا و نفوذشان به   و گسترش فضای فعاليت١٣٣٢

چنان مراکز تجمع و  تی ھمھمه، بازارھای سن بااین. ساز و پاساژھا به انزوای شدید بازار سنتی انجاميد ھای تازه خيابان



 طبقة کارگر

ھای توليدی و خدماتی  ماھر و غيرماھر در فعاليت گيرد که به عنوان کارگران نيمه گفتيم که طبقة کارگر ھمة کسانی را دربرمی

صلاحيت ھستند یا اگر دارند بسيار ناچيز / ًینان فاقد ابزار توليداند و اصولا فاقد اقتدار سازمانی یا مھارتا. شوند استخدام می



داران سرمایه  

.  ميليون نفر رسيده است۵/١ نفر به ١٨٢٠٠٠ درصد افزایش یافته و از ٧۴٠داران   شمار سرمایه١٣٨۵ تا ١٣۵۵در دورة 

 و جدول ١نمودار (تر شده است   درصد بيش۵٠بقة کارگر در بخش خصوصی تنھا که طی ھمين دوره شمار کارکنان ط آن حال

 کارگر ١/٣ھای تمرکز  شاخص. اند و تنھا یک یا دو کارمند مزدبگير دارند داران جدید بسيار کوچک بسياری از سرمایه). ٢

 گویای ١٣٨۵به ھر کارفرما در نسبت ) از طبقة متوسط بخش خصوصی( کارمند اداری و فنی ۵/٠شده و مزدبگير و  استخدام

گيرند که تفاوت چندانی با  شان به قدری در انتھای پایينی طيف این طبقه قرار می دار است که برخی پراکندگی طبقة سرمایه

داران را  بورژوازی در ميان بسياری از سرمایه گيری خرده این وضع جھت. بورژوازی ندارند و گاه قابل تميز از آن نيستند خرده

ای بسيار متمرکز  وری ناچيز و قابليت انباشت پایين که با شبکه اند با بھره داران سنتی کوچکی اینان سرمایه. سازد آشکار می

ھا به ھماوردی  و بخش خصوصی وابستة به آن) ھایی که به بنيادھا تعلق دارند و از جمله آن(از مؤسسات دولتی 

آید ميانگين اندازة مؤسسات ایران در   گزارش شده، برمی٢ز، که در جدول ھای تمرک گونه که از شاخص آن. اند برخاسته

شان را  دارانة ایرانی با کار خود مؤسسه صاحبان اکثریت مؤسسات سرمایه. ھای پس از انقلاب سخت کاھش یافته است دھه

ندا شان در اساس به سرمایة شخصی خود متکی گذاری کنند و برای تأمين مالی سرمایه اداره می . 

 به ١٣۶۵ نفر در ١٩/٠افزایش تعداد کارکنان فنی و اداری نسبت به ھر کارفرما از . گيری است دار در جریان شکل طبقة سرمایه

ھای توليدی جدید حکایت دارد  ترشدن توليد سازمانی در بنگاه  بود، از پيچيده١٣۵۵، نزدیک به رقمی که در ١٣٨۵ نفر در ۵٠/٠



 طبقة متوسط

کسانی که به . ویژه در مشاغل دولتی، برای طبقة متوسط پدید آمده است ھای شغلی زیادی، به پس از انقلاب، فرصت

ھای  اسلام و انقلاب تعھد داشتند، یا با نخبگان دولتی روابطی نزدیک داشتند به سرعت و سھولت مدارج ترقی را در موقعيت

 درصد از اینان در استخدام ٧٠. دند از طبقة متوسط بو١٣٨۵ درصد از نيروی کار در سال ٣/١٢. اند اداری و مدیریتی طی کرده

حلقة . از نيروی کار در مراتب مختلف کارگزاران سياسی دولت بودند)  ميليون نفر٨/١( درصد ٧/٨به علاوه، . دولت بودند

ھای بالای  کوچکی از اینان نخبگان سياسی حاکم، مقامات سياسی دولت اسلامی در قوای مجریه، مقننه و قضایيه و رده

دھند سلح را تشکيل مینيروھای م . 

ھای مختلف مثل آموزش و پرورش، بھداشت،  ھا در عرصه تر این طبقه، لشکری از متخصصان و تکنيسين در قشر پایين

ھای اقتصادی دولتی مشغول به  ھای توليدی، خدمات اجتماعی، و فعاليت ھا و بنگاه مھندسی و فناوری، مدیریت کارخانه

اران سياسی دولت را بيافزایيم که در مناصبی چون ریاست دفاتر، مدیران اداری ميانی، و کارگران به اینان باید کارگز. کاراند

کنند فنی خدمت می . 

این وضع ھم شامل . چون اعضای این طبقه در ھمة جوامع دیگر بسيار پراکنده است طبقة متوسط رو به رشد ایران نيز ھم

کنند و  ًگيرند و عمدتا در تھران زندگی می شود که دستمزدھای بالا می تی میمتخصصان ماھر و مدیران و کارمندان ادارات دول

مھارتی که ھم شامل کارکنان کم شان در  که بسياری(گيرند، مثل آموزگاران و کارکنان پيراپزشکی  دستمزدھای پایين می 

شان کارمندان  که اغلب یننخست ا. البته طبقة متوسط ایران دو وجه مشخصه دارد). کنند مناطق روستایی زندگی می

ھای بھداشتی برخوردارند و به برکت درآمد نفت  بنابراین، از حدی از امنيت شغلی و حقوق بازنشستگی و مراقبت. اند دولت

ھای  از زمان تشکيل دولت مدرن در ایران در دھه. گيرند شان را سر وقت و کامل می شان آسوده است که حقوق ماھانه خيال

دیگر . واردان به بازار کار جذاب کرده است گونه مزایا به استخدام دولت درآمدن را برای بسياری از تازه این، ١٣١٠ و ١٣٠٠

. ای است که، طبقة متوسط ایران، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، فاقد سازمان و تشکيلات تخصصی و حرفه این

) نگاران  ميان پزشکان، وکلای دادگستری، حسابداران، و روزنامهًعمدتا در(اعضای طبقة متوسط، به جز چند استثنای جزئی 

ھای  در دھه. شان دفاع کنند و در بھبود وضع خود بکوشند ای اند تا از منافع صنفی و حرفه ای تشکيل نداده ھای حرفه انجمن

 است که آمادگی لازم ، طبقة متوسط نشان داده١٣۵٧ و چه در انقلاب ١٣٣٠کردن نفت در سال  گذشته، چه در جنبش ملی

، ١٣۶٠ دیدیم و ھم در دھة١٣٣٢ھای پس از کودتای  که ھم درسال البته، از طرف دیگر نيز، چنان. را برای تحرک سياسی دارد

ًنيک دانسته است که کاملا مستعد سکوت گزیدن و ماندن در انفعال نيز ھست . 



 حرف آخر

ِدھد که تحت سلطة دولت است و مناسبات  داری نشان می سرمایهای  مطالعة ما سرشت پراکندة نيروی کار را در جامعه

کالایی  ھای خرده سوم نيروی کار ایران به فعاليت بيش از یک. اھميت، بر آن حاکم است کالایی گسترده، اما کم توليدی خرده

 بسيار پراکنده و دولتی با دار نحيف و طور مساوی ميان یک بخش خصوصی سرمایه ًباقی آن نيز تقریبا به. سنتی اشتغال دارند

. شود ھای اقتصادی تقسيم می سالاری بسيار گسترده و مستبد و زورگو، و دخيل در خدمات اجتماعی و فعاليت دستگاه دیوان

ِتابی ساختاری نخستين دھة پس از انقلاب سخت ضربه دید و  دار که در دوران انقلاب و دورة درون بخش خصوصی سرمایه

این بخش تلاش . ھایی نایل آید رد بسيار کوشيده است که در قلمروھای اقتصادی و سياسی به پيشرفتبارھا به زمين خو

تابی که بيش از یک دھه است آغاز  ھای ليبراليسم اقتصادی را پيش ببرد و ميزان انباشت خودش را در فرایند برون کرده آرمان

. ضعف و ناتوانی خود، موفقيت چندانی به دست نياورده استًجای کار، عمدتا به دليل  اما تا به این. شده سرعت بخشد

ھای  ھا، اغلب، درگير فعاليت آن. اند داری بسيار کوچک ھای سرمایه ھای تمرکز پایين گویای آن است که عمدة بنگاه شاخص

گونه مؤسسات  نای. کالایی شباھت دارد ھاشان از بسياری جھات به مؤسسات توليدکنندة توليدات خرده اند و ویژگی سنتی

ھای کوچک خود  بسياری از این دست بنگاه. اگر در ھمين وضع بمانند، در اقتصادی پویا توان اندکی برای رشد خواھند داشت

ھای دولتی و  چنان از یارانه اند و در آرزوی یافتن حفاظی در برابر رقابت بازار تا ھم در معرض تھدید سياست آزادسازی اقتصادی

مند بمانند شان بھره ھای  نھادهکنترل قيمت روی . 

ھای مختلف نظامی و  ِھای اقتصادی پيدا و پنھان سازمان در سر دیگر طيف، بازار زیر سيطرة حضور پرابھام بنيادھا و فعاليت

ھا،  این. شان ھستند آوردن منابع درآمدی بيش از بودجة رسمی دست ِنظامی و اطلاعاتی دولتی است که در پی به شبه

ِشان، مناسبات زیرزمينی غيرشفاف نوعی بازار انحصار چندقطبی خشن را شکل داده ای از وابستگان ست شبکهدرد دست . اند ِ

این . رساند ھا را به فروش می اش آن سازی اند که دولت در برنامة خصوصی ھای دولتی بوده ترین خریداران بنگاه اینان عمده

دار ماجراجویی بدون  ھيچ سرمایه. شوند قرار ندارند سازی می نھادھا خود البته در شمول مؤسساتی که خصوصی

دارانی که  بسياری از سرمایه. آميز را ندارد ھا جرأت ورود به این قلمرو مخاطره برخورداربودن از حمایت و حفاظت یکی از این

شدن بساط این بخش انحصار  دهشان منوط به برچي اند که رشد و پيشرفت ًميل به موفقيت و پيشرفت دارند علنا ابراز داشته

ای که دارد در موقعيتی نيست که حتی در  دار با ضعف و سستی جدی واضح است که طبقة سرمایه. ِچندقطبی بازار است

َھای خود پيش رود جھت آرمان داری در  العبور بر سر راه گسترش سرمایه ھا مانعی صعب داران وابسته به آن بنيادھا و سرمایه. َ

اند ایران . 

ً عمدتا ١٣٧۶اش در انتخابات ریاست جمھوری خرداد  سابقه ظھور خاتمی در صحنة سياسی ایران و پيروزی چشمگير و بی

ًای نسبتا  او از دوره. ای نداشتند اش ھيچ برنامة اقتصادی"جنبش اصلاحی"خاتمی و . حاصل تقابل فرھنگی بود در جامعة ایران

خاتمی . المللی بھره برد که درآمدھای نفتی زیادی برای ایران به ارمغان آورد ھای بينھای بالای نفت در بازار طولانی از قيمت

ای پيش  ای باز نکرد و ھيچ سياست اقتصادی اصلاحی اش راه را بر ھيچ بحث اقتصادی تازه طی ھشت سال ریاست جمھوری

اش در پيش  ھای آخر ریاست جمھوری وواپيچی که ھاشمی رفسنجانی در سال او از سياست آزادسازی اقتصاد پيچ. ننھاد

اقداماتی را در جھت آزادسازی ) ًمثلا بانک مرکزی(گذار اقتصادی  ھای سياست بعضی از سازمان. گرفته بود پيروی کرد

خاتمی تنھا به . کردند با آن مخالفت می) مثل وزارت اقتصاد(که بعضی دیگر  آن بردند، حال دادند و پيش می اقتصادی انجام می

به اجرا درآورد و باید اذعان داشت که [اش انتخاب شد که کوشيد آن را در مقابل جناح مخالف  ة برنامة موعود فرھنگیواسط

کردن زمينه برای طرح انتقادھای سياسی محدود و فضایی  البته او موفق شد با فراھم....] در این زمينه چندان موفق نبود

جلوگيری کند] فزاینده[رھنگی از بحران ھای ف تر برای ابراز و اظھار خواست گشوده . 

ستایانه  گرایانه و توده ای عوام  بر مبنای برنامه١٣٨۴نژاد به ریاست جمھوری اسلامی در تير  انتخاب محمود احمدی

نژاد ھم از نظر سياسی و ھم از نظر فرھنگی نمایندة جناح  احمدی. ای را وارد اقتصاد سياسی ایران کرد ھای تازه پيچيدگی

اش برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با  ھایی که در مبارزات انتخاباتی البته، او با وعده. کار جمھوری اسلامی بود حافظهم

چون  ھای نابرخورداری ھم بورژوازی سنتی و گروه ھایی از خرده فساد و توزیع مجدد پول نفت داد توانست رأی بخش

اش بيش و پيش  ای از حاميان نژاد برای بخش عمده رأی به احمدی. د جلب کنددستان شھری و روستایيان را به سوی خو تھی

رأی به او حاکی از وجود مقاومت کثيری از . اش از ھر چيز رأیی بود عليه ھاشمی رفسنجانی و سياست آزادسازی اقتصادی

شان محروم شده بودند عليه احيا  دستان، و کسانی که از حق بورژوازی سنتی به ھمراه جوانان بيکار، تھی اعضای طبقة خرده

جا که جز اعطای برخی صدقات و اعانات خارج از  تا به این. دارانة توليد در ایران بود و بازسازی مجدد و کامل مناسبات سرمایه

م نزدیکان ھا، بازتوزیع جانبدارانه و کورکورانة پول به نھادھا و پيروان جناح خودی، گماردن گروھی و عظي بودجه به برخی استان

ھا، و دانشجویان  ھای اداری دولتی، اقدامات تحدیدی عليه مطبوعات، اتحادیه دولت جدید به جای مدیران و کارمندان دستگاه

کاری از پيش نبرده است[ .] 
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International Centre for Economic Research, Working Paper no. ٢٠٠٣ ,١٢, handresearch.org/pages/ 

papers_list.php? mid=١&sid=١ (accessed ٢٠ September ٢٠٠٨). 

وری عامل کل بھره .٧  (TFP/ total factor productivity) نيروی آن بخش از رشد اقتصادی را که در موجودی سرمایه یا اشتغال 

دھی توليد، یا  ًاین عامل معمولا به سھم مقياس توليد، تغيير فناوری، سازمان. کند گيری می آید اندازه کار به حساب نمی

شود ترتيبات نھادی نسبت داده می . 

ھا از منبع ذیل برگرفته شده داده .٨ : 

Mojaverhosseini, "An Inquiry into the Sources of Growth and Stagnation in Iranian Economy" 

 :بنگرید به . ٩

Michael Burawoy, "Transition without Transformation: Russia's Involutionary Road to Capitalism," East European 

Politics and Societies ١۵ (٢٠٠١): ٢۶٩٠ - ٩; and Jouko Nikula, ed., Restoration of Class Society in Russia? 

(Aldershot, UK: Ashgate, ٢٠٠٢). 

برای مطالعة . روش تفکيک در ضميمة اصل مقاله شرح داده شده اما در ترجمة فارسی مقاله گنجانده نشده است . ١٠

مترجم. (٣١٨ و ٣١٧تر دربارة روش تفکيک نگاه کنيد به بھداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران، صص  بيش ) 

؛ مرکز آمار )١٣۵٩مرکز آمار ایران، : ، تھران١٣۵۵ماه  ی عمومی نفوس و مسکن کل کشور، آبانمرکز آمار ایران، سرشمار .١١
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